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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه
اسلام، اين آخرين دين الهي، پس از پيدايش، و در عبور از بستر زمان، دچار فراز و 

ها و مكاتب فقهي متعدد  هاي مختلفي شده است، از جملة آن، پيدايش گروه نشيب
ختلف بوده است، اما به تدريج در ميان اين مكاتب فقهي در ابتدا بسيار متنوع و م. است

اهل سنت و جماعت به چهار مكتب حنبلي پيرو احمد بن حنبل، مالكي پيرو مالك بن 
انس و شافعي پيرو محمد بن ادريس شافعي و حنفي پيرو نعمان بن ثابت، محدود شده 

البته كه . است و اينك اين چهار مكتب فقهي در ميان برادران مسلمان سنّي، حضور دارد
  .بيشترين پيرو را فقه حنفي و سپس شافعي دارد و كمترين را فقه حنبلي

باري در ميان شيعه نيز مكاتب فكري و فقهي متعددي ظاهر شد كه اينك 
ترين آن فقه اماميه يعني شيعة دوازده امامي است و پس از آن فقه زيديه، پيرو  برجسته

  .است) ع(زيد بن علي 
هاي  و سنّي در طول تاريخ، نيز دچار فراز و نشيبطكاك و برخورد شيعه اص

  .آور است انگيز و حيرت سختي شده است كه گاه بسيار شگفت
رود، نياز مبرم است  مي» خود«و اما اينك كه جهان اسلام به سوي شناختن بيشتر 

تر درك كنند و گاه نشناختن اين دو  كه اين دو نحلة فكري همديگر را بشناسند و عميق
  .آور است انگيز و افسوس همديگر را، بسيار رقتّطائفه 

گويند شيعه معتقد است كه خداوند به جبريل گفت  نمايد كه مي بسيار عجيب مي
وحي را به علي فرود آورد و او خيانت كرد و به محمد فرود آورد و شيعه پس از نماز 

  1.گويند الامين مي خاطر سه بار خان بدين
                                                                                                                                               

  ۷۵ـ ص  ۴انفقه علی المذاهی الاربعة ـ عبدالرحمن الجزیزی ـ ج . ١

 هفت



 

  1.گويند گويد و تنها آنان نيز نمي اين سخن را عوام سنّي نمي
دارد كه فقه آنان را بشناسيم اگر  باري آنك وظيفة درك خودي، ما را بر آن مي

  .چه اندك و مختصر باشد
  قدر تشنگي بايد چشيد هم به    آب دريا را اگر نتوان كشيد

ها قبل اين وظيفه، احساس شد و در پي آن مؤسسة  خوشبختانه از مدت
  .المذاهب الاسلامية در مصر در دانشگاه الازهر تأسيس شد دارالتقريب بين

در زمان رياست جمهوري ناصر، مفتي بزرگ مصري شيخ محمود شلتوت اين 
گام بلند را برداشت و از اين طرف از ايران از قم مرجع بزرگ شيعه آقا حسين 

  .بروجردي به آن پاسخ مساعد داد
عمل به : يابيم كه ر شيخ شلتوت را مينظي در پي اين آشنايي، فتواي مشهور و بي

و در برخي از فتاواي خود  2.فقه شيعه چون عمل به فقه اربعة اهل سنت مجاز است
  .جانب احكام فقهي شيعه را گرفت

وجود دو شاهد . آنجا كه سه طلاق در يك مجلي را مانند شيعه يك طلاق خواند
شير مكيدن را كافي  عادل در طلاق را واجب خواند، و در حرم رضاعي يك بار

  :شود باري اينك در راستاي اين وظيفه، اين وجيزه تقديم مي 3…ندانست و 
متن عربي از كتاب الفقه علي المذاهب الخمسه از فقيه و اصولي مجدد و بيدار، 

اي از آن ترجمه  سعي شده است، بخش عمده. شيخ محمد جواد مغنيه گرفته شده است
تر شدن مطالب، در  رد لازم توضيحات لازم جهت روشنها در موا شود و در همة بخش

تري  ها تحفيفات جامع ذيل ترجمه يا همراه ترجمه، آمده است و در بعضي قسمت
ويژه در مواردي كه بين مكاتب فقهي  نسبت به متن عربي، از اين جانب آمده است به

مطلب تر بوده است و يا مواردي كه حساسيت  اهل سنت و شيعه، اختلاف برجسته
  .بيشتر بوده است

ها در اين دفتر بر آن بوده است كه دانشجوي دانشگاه پيام نور  باري تمام تلاش
هم در فهم متن عربي دچار مشكل نشود، لذا مطالب به شكل ترجمه و ناظر به متن 
                                                                                                                                               

  .گويد ـ ترجمة كريم كشاورز ـ در مورد شيعه چنين مي به عنوان نمونه پطروشفسكي در كتاب اسلام در ايران. 1
آزار  اين فتوي ضميمة مقدمه است كه از كتاب اسلام آيين همبستگي، ترجمه و گردآوري عبدالكريم بي. 2

  .شيرازي گرفته شده است
  .ام مدارك و مĤخذ را در همين كتاب آورده. 3

 هشت



نظر دانشجو نكاهد و مطالب صرفاً  و هم توضيحات اين جانب از دقت. عربي است
داند كه بيفزايد كه اين دفتر خالي از عيب و  ان بر خود فرض ميترجمه نباشد، در پاي

خواهد كه با تذكرات مفيد خود نويسنده را  پژوهان، مي نقص نخواهد بود، از همة دانش
  .هاي بعدي، نقائص احتمالي برطرف شود كمك فرمايند تا در چاپ

ه از جناب ويژ باري از همة كساني كه در چاپ و نشر اين دفتر همكاري كردند به
شود، اميد است كه خداوند همگان را توفيق و  آقاي ميردامادي در اينجا، تقدير مي

و اين جانب را نيز مورد لطف و عنايت خويش قرار : سلامت و بهروزي عنايت فرمايد
 .دهد

  
  و عليه التكلان
  حسن مبيني

 نه



 

  مکتب شیخ الجامع الازهر

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  نص الفتوی
  درها السید صاحب الفضیلة الاستاذ الاکبرالتی اص

  الشیخ محمود شلتوت شیخ الجامع الازٔهر
  فی شانٔ جواز التعبد بمذهب الشیعة الامٔامیة

  

  قبل لفضیله
ان بعض الناس یری انه یجب علی المسلم لکی تقع عباداته و معاملاته علی وجه صحیح 

مذهب الشیعة الامٔامیة و لا الشیعة و لیس من بینها  أن یقلد احٔد المذاهب الارٔبعة المعروفة
الزیدیة، فهل توافقون فضیلتکم علی هذا الرایٔ علی اطلاقه فتسمحون تقلید مذهب الشیعه 

ً  الامٔامیة الاثٔنا   عشریة مثلا
  .فاجٔاب فضیلته

ان لکل مسلم . انٔ الاسلام لایوجب علی احٔد من اتٔباعه اتباع مذهب معین با نقول. ۱
ً صحیحاً و الحق فی أن یقلد بادئ ذی ب دء أی مذهب من المذاهب المنقولة نقلا

المدونة احکامها فی کتبها الخاصة و لمن قلد مذهباً من هذه المذاهب ان ینتقل الی 
  .غیره ـ ایّ مذهب کان ـ و لا حرج علیه فی شئ من ذلک

ان مذهب الجعفریه المعروف بمذهب الشیعة الامٔامیة الاثٔنا عشریة مذهب یجوز التعبد . ۲
  .شرعاً کسائر مذاهب اهل السنةبه 

فینبغی للمسلمین أن یعرفوا ذلک، و ان یتخلصوا من العصبیة بغیر الحق لمذاهب 
معینة فما کان دین الله و ما کانت شریعته بتابعة لمذهب، او مقصورة علی مذهب، فالکل 

العمل مجتهدون مقبولون عندالله تعالی یجوز لمن لیس اهلا للنظر و الاجٔتهاد تقلیدهم و 
  .قررونه فی فقههم، و لا فرق فی ذلک بین العبادات و المعاملاتبما ی

  
  محمود شلتوت

 

 ده



  السید صاحب السماحة العلامة الجلیل الاستاذ محمدتقی القمی
  السکرتیر العام

  لجماعة التقریب بین المذاهب الاسلامیة
  

رة موقع سلام الله علیکم و رحمته اما بعد فیسرنی أن ابٔعث الی سماحتکم بصو
 ،علیها بامضائی من الفتوی التی اصدرتها فی شان جواز التعبد بمذهب الشیعة الامٔامیة

راجیا أن تحفظوها فی سجلات دار التقریب بین المذاهب الاسلامیة التی اسهمنا معکم فی 
  .تاسٔیسها و وفقنا الله لتحقیق رسالتها

  الله السلام علیکم و رحمةو
  شیخ الجامع الازهر               )هـ( ۱۳۷۸الاول  ربیع ۱۷

  محمود شلتوت    
  

  دفتر مخصوص رئيس دانشگاه الازهر
  مهربان هبه نام خداوند بخشند

  متن فتواي تاريخي
  حضرت شيخ محمد شلتوت شيخ و رئيس دانشگاه الازهر

  امامي هدر مورد جواز پيروي از مذهب شيع
  :له سؤال شد از معظم

سلمان براي آنكه عبادات و معاملاتش صحيح اي از مردم معتقدند كه هر فرد م عده
هاي چهارگانة معروف باشد و در ميان اين  انجام گيرد، بايد تابع احكام يكي از مكتب

آيا . هاي چهارگانه نامي از مكتب شيعة امامي و شيعة زيدي برده نشده است مكتب
ثني عشري مغايرتي با جنابعالي با اين نظر كاملاً موافقيد كه مثلاً پيروي از مكتب امامية ا

  دين ندارد؟
  

  :پاسخ
يك از پيروان خود را ملزم به پيروي از مكتب معيني نكرده، بلكه هر  آيين اسلام هيچ. 1

شده و احكام آن در كتب  نقل صحيح طور به كه مكتبي هر از تواند مسلماني مي
پيروي كند و كسي كه مقلد يكي از اين  است گشته مدون خود به مخصوص

 يازده



 

هر مكتبي كه باشد منتقل تواند به مكتب ديگري،  مي باشد، چهارگانه هاي مكتب
  .شود

مكتب جعفري معروف به مذهب امامي اثني عشري، مكتبي است كه شرعاً پيروي از . 2
  .باشد هاي اهل سنت جايز مي آن مانند پيروي از مكتب

ناحق و  بنابراين سزاوار است كه مسلمانان اين حقيقت را دريابند و از تعصب
ناروايي كه نسبت به مكتب معيني دارند، دوري گزينند، زيرا دين خدا و شريعت او تابع 

  .مكتبي نبوده و در احتكار و انحصار مكتب معيني نخواهد بود
مجتهد بوده، اجتهادشان مورد قبول درگاه ) صاحب مذهباني كه(بلكه همه 

تواند از هر مكتبي كه مورد  مي باريتعالي است و كساني كه اهل نظر و اجتهاد نيستند
نظرشان است تقليد نموده و از احكام فقه آن پيروي كنند و در اين مورد فرقي ميان 

  .عبادات و معاملات نيست
  امضاء ـ محمد شلتوت

  
 مذاهب بين تقريب جمعيت دبيركل قمي محمدتقي استاد جليل علامه حضرت

  .اسلامي
اما بعد، با نهايت مسرت يك نسخه از سلام و رحمت و بركات الهي بر شما باد 

ام  ر پيروي از مذهب شيعة اماميه صادر كردهفتواي امضاء شدة خود را كه در مورد تجوي
دارم، اميدوارم آن را در آرشيو دارالتقريب بين مذاهب  به پيوست حضورتان تقديم مي

اوند ما را در خد. اسلامي كه اينجانب افتخار مشاركت در تأسيس آن را دارم، نگاهداريد
  .پيشرفت رسالت اين مؤسسه توفيق عنايت فرمايد

  
  االله و بركاته السلام عليكم و رحمة

  شيخ دانشگاه الازهر   
  محمود شلتوت   

 دوازده



 

  
  

  درس اول
  
  

  العقد و شروطه
  
  

اتٔفقوا علی انٔ الزواج یتم بالعقد المشتمل علی الایجاب و القبول من المخطوبة و 
  .ما کالوکیل و الولي، و لا یتم بمجرد المراضاة من غیر عقدالخاطب، اؤ من ینوب عنه

یصح اذٕا وقع بلفظ زوجت اؤ انکحت من المخطوبة اؤ و اتفقوا ایٔضاً علی ان العقد 
  .من ینوب عنها، و قبلت اؤ رضبت من الخاطب، اؤ من ینوب عنه

من الماضي، أو وقع بالٔفاظ غیر مشتقة واختلفوا في صحة القد اذٕا لم یقع بصیغة 
  .مادتي الزواج و النکاح، کالمبة و البیع، و ما اشٔبه

یحرز العقد بکلّ ما دل علی ارادة الزواج، حتی بلفظ التملیک و الهبة : قال الحنفیة
و البیع و العطاء و الاباحة و الاحلال، ان کان العقد مصحوباً بالقرینة الدالة علی الزواج، و 

ء في و استدلوا بما جا. هما لایفیدان الدوام و الاستمرارلا ینعقد بلفظ الاجارة و العاریة، لانٔ
 یا رسول اللهّ جئت: مراةٔ جاءت الی النبي، و قالت لهأ صحیح البخاري و مسلم من أن 

ان لم یکن لک : فقال بعض من حضر. لاهٔب لک نفسي، فطاطٔأ النبي راسٔه، و لم یجبها
ماذا معک : فقال له. و اللهّ لا: هل عندک من شيء؟ قال: فقال له. بها حاجة فزوجنیها
  1.لقد ملکتها بما معک من القرانٓ: کذا فقال النبي: من القرآن؟ قال

                                                                                                                                               
  .زوجتي: مراةٔ الٕی النبي فقالت لهجاءت أ : قالوا. و الامامیة رووا الحدیث بلفظ آخر .1

ما لي : ما تعطیها؟ قال: فقال له النبي. أنا: من لهذا المراةٔ؟ فقام رجل من الحاضرین، و قال: فقال
: فقال النبي. ثم اعادت فاعٔاد. فاعادت، فاعٔاد النبي فلم یقم غیر الرجل الاول. لا: فقال النبي. شيء

فاللفظ کان . ـ زوجتکها علی انٔ تعلمها ما تحسن من القرانٓ فقال. نعم: أتحسن من للقرانٓ شیئاً؟ قال
  .الزواج لا الملک



 فقه تطبيقي     2

و ینعقد : ینعقد بلفظ النکاح و الزواج، و ما یشتق منهما: و قال المالکیة و الحنابلة
و لا ینعقد بغیر هذه الالٔفاظ،  ایٔضاً بلفظ الهبة بشرط أن یکون مقروناً بذکر الصداق،

و امراةٔ مؤمنة ان و هبت نفسها للنبي ان ارٔاد ان «ة ایٓلوا علی صحة العقد بلفظ الهبة باستدو
  .»الاحزاب ۵۰یستنکحها ـ 

  )۱۹۴۸طبعة  ۳۶الاحوال الشخصیة لابٔي زهرة ص (
یجب انٔ تکون الصیغة مشتقة من لفظ التزویج و النکاح فقط، و لا : و قال الشافعیة
  .تصلح من غیرهما

جب ان یکون الایجاب بلفظ زوجت و انکحت، بصیغة الماضي، ی: و قال الامامیة
و لا ینعقد الزواج بغیرها، و لا بغیر مادة الزواج و النکاح، لانٔهما یدلان علی المقصود 

فلما قضی زید «: انٓ علیهمابدلالة الوضع، و لانٔ صیغة الماضي تفید الجزم، و قد نص القر
الاصالة بقاء التحریم في غیر مورد الاجماع و  ، و»طراً زَوجناکها ـ ارید ان انکحکمنها و
  .الاتفاق

ً » قبلت اؤ رضیت«یجوز في القبول : و قالوا   .بصیغة الماضي ایٔضا
یشترط الفور في العقد، و هو انٔ یقع القبول : و قال الامامیة و الشافعیة و الحنابلة

  .عقیب الایجاب من غیر فاصل
  .ما اذا فصل بخطبة یسیرة و نحوهاو قال المالکیة، لا یضر الفاصل الیسیر، ک

لایشترط الفور، فلو ارٔسل رجل الی امراةٔ کتاباً یخطبها فیه، و هو : و قال الحنفیة
. زوجته نفسي یتم الزواج: غائب، فاحٔضرت شهوداً، و قراتٔ علیهم الکتاب، و قالت

مبحث شروط النکاح، و الاحٔوال الشخصیة . ۴کتاب انفقه علی المذاهب الارٔبعة ج (
  ).محمد محي الدین عبد الحمیدل

واتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیة مع العجز عنها، واختلفوا في صحته مع القدرة 
  .یصح: علیها، قال الحنفیة و المالکیة و الحنابلة

 مذهب علیه و )۲۷ ص زهرة ابٔو.الشخصیة الاحٔوال( .لایصح:الشافعیة وقال
  .الامامیة

  .ةلایصح العقد بالکتاب: فعیةلة و الشاقال الامامیة و الحناب
  .یصح اذا لم یکن الخاطب و المخطوبة في مکان واحد: و قال الحنفیة
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واتفقوا علی ان الاخٔرس یکتفی منه بالاشارة الدالة علی قصد الزواج صراحة اذٕا لم 
  .و ان احٔسنها فالاؤلی الجمع بینها و بین الاشارة. یحسن الکتابة

شترط الزوج و الزوجة الخیار في فسخ العقد و الرجوع اذا ا: قال الحنابلة و الحنفیة
  .عنه یصح العقد، و یبطل الشرط

بل ینظر، فإن کان لم یدخل بعد یبطل العقد و الشرط، و ان کان : و قال المالکیة
  .قد دخل یصح العقد، و یبطل الشرط
ول و یبطل العقد و الشرط معاً من غیر تفصیل بین الدخ: و قال الشافعیة و الامامیة

و المسالک للشهید الثاني  ۲و تذکرة العلامة ج . ۴الفقه علی المذاهب الارٔبعة ج ( 1عدمه
  ).۲ج 

و . زوجتک: ل هيالقبول من الزوج فتقواصٔل ان یکون الایجاب من الزوجة وال
زوجتکها فهل : فقال له. زوجنیها: لو تقدم القبول فقال الزوج للوليو. قبلت: یقول هو

  یصح العقد او لا؟
  ).۲تذکرة العلامة الحلي ج (لایصح : و قال الحنابلة. یصح: قال الامامیة و الثلاثة

عقد النکاح لا یقبل التعلیق، بل «: قال العلامة الحلي من الامامیة في کتاب التذکرة
شرطه الجزم، فلو علقه علی وقت او وصف مثل اذٕا جاء راسٔ الشهر فقد زوجتک، فقال 

  .»ه قال الشافعيالزوج قبلت لم ینعقد، و ب
یشترط تنجیز الزواج، «: و قال ابٔو زهرة من الحنفیة في کتاب الاحٔوال الشخصیة

وجاء . لانٔه عقد، و العقد لا یتراخی احٕکامه عن اسٔبابه فلا یمکن ان یضاف الی المستقبل
  .»في اعلام الموقعین عن الامام احٔمد جواز تعلیق النکاح بالشرط

ً عن الحنفیة و . ۴المذاهب الارٔبعة ج  جاء في کتاب الفقه علی) فرع( نقلا
ً عن زوجت یصح العقد، و بهذا افٔتی السید : ان العامي لو قال: الشافعیة جوزت بدلا

  .ابوالحسن الاصٔفهاني من الامامیة في کتاب وسیلة النجاة باب الزواج
  
  

                                                                                                                                               
هذا الحکم علیه اکٔثر الامامیة، و منهم من قال، کأبن ادریس من المتقدمین، و السید ابوالحسن . ١

الامامیة علی . و علی هکذا یکون فقها. یصح العقد، و یبطل الشرط: الاصفهانی من المتأخرین
  .الامامیة علی قولین تماماً کفقهاء المذاهب. فقهاهکذا یکون 
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 شهود العقد
واکتفی الحنفیة بشهود، ة و الحنفیة و الحنابلة علی انٔ الزواج لا ینعقد إلا اتفق الشافعی

بحضور رجلین أو رجل وامراتٔین و لا یشترطون العدالة في الشهود، و لا تصح عندهم 
  .شهادة النساء منفردات

  .لا بد من شاهدین ذکرین مسلمین عادلین: و قال الشافعیة و الحنابلة
لاتجب الشهادة عند العقد، و تجب عند الدخول، فاذا جری : و قال المالکیة

 ،، و لم یحضر احٔد صح، و لکن اذٕا ارٔاد ان یدخل الزوج یجب ان یحضر شاهدانالعقد
. فاذا دخل بلا اشهاد وجب فسخ العقد جبراً عنهما، و یکون هذا الفسخ بمنزلة طلقة بائنة

  ).و مقصد النبیه لابن جماعة الشافعي. بدایة المجتهد لابن رشد(
  .1ا یجبلیستحب الاشهاد علی الزواج، و : و قال الامامیة

  
  شروط العاقدین
یاتٔي الکلام عنه، و علی خلو لبلوغ في الزواج الا مع الولي، واالعقل و اتفقوا علی شرط

الزوجین من المحرمات النسبیة و السببیة الدائمة و المؤقتة المانعة من الزواج، وسنبحثها 
  .»المحرمات«مفصلاً في باب 

تین، و لا نجتک احدی هاتین البواتفقوا ایٔضاً علی وجوب التعیین، فلا یصح زو
  .زوجت احٔد هذین الرجلین

واتفقوا علی وجوب الرضا والاختیار، و عدم انعقاد الزواج مع الاکراه الا الحنفیة 
  .2)۴الفقه علی المذاهب الاربعة (ینعقد الزواج بالاکراه : فانٔهم قالوا

ن ذکر ان و قال الشیخ مرتضی الانصاري من الامامیة في کتاب المکاسب بعد أ 
ان المشهور بین فقهاء الامامیة في العصور المتاخٔرة انه لو رضي المکره «: الاختیار شرط

                                                                                                                                               
  :۱۹۵۸، طبعة ۷۴قال الدکتور محمد یوسف موسی في کتاب الاحوال الشخصیة، ص . ١

و لا . ان الشیعة یشترطون الاشهاد في الزواج، و ساوی بینهم و بین الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة
  .مصدر لهذا النقل

یصح الاکراه في الطلاق و الزواج و : ۱ب مجمع الانهر الحنفیة ج في اؤل باب الطلاق من کتا. ٢
الرجعة و الحلف بالطلاق و الاعتاق، و یصح ایٔضاً بالظهار و الایلاء و الخلع علی مال و ایجاب الحج 
و الصدقة و العفو عن العمد، و الاکراه علی الاسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبیر و 

  .اع و الیمین و النذور و الودیعةالاستیلاء و الرض
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و قال السید ابوالحسن . »بما فعله صح، بل عن کتاب الحدائق و الریاض ان علیه اتفاقهم
یشترط في صحة العقد اختیار الزوجین، فلو : الاصفهاني الامامي في الوسیلة باب الزواج

  .ا، اؤ اکره احدهما لم یصح، نعم لو لحقه الرضا صح علی الاقٔویأُکره
و علی هذا لو ادعت امراةٔ انها اکرهت علی العقد، أو ادعی هو ذلک، ثم تعاشرا 

انبساط العروسین، اؤ قبض المهر، اؤ غیر ذلک مما یدل علی  معاشرة الازٔواج، و انبسطا
اقٔواله، و لا الی بینة بعد ان ثبت الرضا الرضا ترد دعوی من یدعي الاکراه، و لا یسمع الی 

  .المتاخٔر
. زوجتک نفسي: و اتفقت المذاهب الارٔبعة علی ان الزواج ینعقد بالهزل، فاذا قالت

و کذا یقع الطلاق و العتق بالهزل، لحدیث . و کانا یهزلان انعقد الزواج. قبلت: و قال
  »العتقالزواج و الطلاق و: ، و هزلهن جدثلاث جدهن جد«

  .کل هزل فهو لغو، لعدم القصد، و لا یثقون برواة الحدیث: قال الامامیةو 
  .یصح زواج السفیه، اذن الولي او لم یاذٔن: قال الحنفیة و الحنابلة
  .لا بد من اذن الولي: و قال الامامیة و الشافعیة
یثبت الزواج بالاقرار مع العقل و البلوغ، لحدیث اقرار : قال الامامیة و الحنفیة

  .قلاء علی انٔفسهم جائزالع
و ذهب الشافعي في قوله الجدید الی ان العاقلة البالغة اذا اقٔرت بالزواج، و صدقها 

  .الزوج یثبت الزواج، لانٔه حق للطرفین
و فصل مالک بین ان یکون الزوج و الزوجة غریبین عن الوطن فیثبت الزواج 

  .ولة اقامتها علیهماباقرارهما، و بین ان یکونا وطنیین فیطالبان بالبینة لسه
  ).تذکرة العلامة الحلي(في القدیم و بهذا قال الشافعي 

  
  البلوغ

اتفقوا علی ان الحیض و الحمل یدلان علی بلوغ الانثی، أما الحمل فلانٔ الولد یتکون من 
  .اختلاط ماء الرجل و المراةٔ معاً، واما الحیض فلانٔه في النساء بمنزله المني في الرجال

ان ظهور الشعر الخشن علی العانة : یة و المالکیة و الشافعیة و الحنابلةو قال الامام
  .یدل علی البلوغ

  .لا یدل لانه کسائر شعر البدن: و قال الحنفیة
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ان البلوغ بالسن یتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و : و قال الشافعیة و الحنابلة
  .الجاریة

  .سبع عشرة سنة فیهما: و قال المالکیة
المغني لابن قدامة ج (حنفیة ثمان عشرة في الغلام، وسبع عشرة في الجاریة و قال ال

  ).باب الحجر. ۴
: و تسع في الجاریة، لحدیث ابن سنان: خمس عشرة في الغلام: و قال الامامیة

اقیمت الحدود التامة لها و ما لها، و جاز امٔرها، و اذٕا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها«
لتجارب انها قد حملت، و هي بنت تسع، و قابلیة الحمل کالحمل و اثٔبتت ا. »علیها
  .تماماً 

  
  تنبیه

، اما الحد الادٔنی له عندهم فهو اثنتا ما قاله الحنفیة في السنة هو تحدید لاقٔصی مدة البلوغ
عشرة سنة للغلام، و تسع للجاریة، حیث یمکن الاحتلام و الإحبال و الإنزال منه، 

 ۱۳۲۶طبعة  ۵ج  ۱۰۰ابن عابدین ص (حبل منها في هذه السنة والاحتلام و الحیض و ال
  ).هـ باب الحجر

  



 

  
  

  هترجم
  
  

  عقد و شرائط آن
  
  

مورد اتفاق همة مذاهب اسلامي است كه نكاح با عقدي كه همراه با ايجاب از جانب 
صورت  1زن و قبول از جانب مرد باشد يا كساني كه نائب آنها باشند مانند وكيل و ولي

. گيرد و بدون عقد، صورت نمي) زن و مرد(يرد و تنها با اعلام رضايت دو طرف پذ مي
زن يا كسي  باز مورد اتفاق است كه عقد هرگاه با واژگان زوجت و انكحت از جانب

كه نائب اوست و با واژة قبلت يا رضيت از جانب مرد يا كسي كه نائب اوست، 
  .باشد صورت گيرد، صحيح مي

) يعني زوجت و انكحت نباشد(ه اگر عقد با صيغة ماضي لكن در اين مورد ك
صورت نگيرد يا با واژگاني صورت پذيرد كه از مادة زواج و نكاح نباشد مانند واژگان 

  2.هبه و بيع و يا مانند آن، آيا عقد صحيح است؟ مورد اختلاف است
باشد  ز ميعقد نكاح با هر آنچه كه دلالت بر ارادة ازدواج بكند، جاي: حنفيه گفتند

حتي اگر به لفظ و گفتاري باشد كه به معناي به مالكيت در آوردن يا بخشيدن و خريد 
                                                                                                                                               

تحت سرپرستي . دختر و پسر پيش از آنكه به سن بلوغ رسند و يا اگر به سن بلوغ برسند، ديوانه يا سفيه باشند. 1
  .گيرند و ولايت پدر و در صورت فوت پدر، اجداد پدري قرار مي

اً داد و ستد باشد، آن را معاطات گويند، هرگاه بيع بدون صيغه باشد خواه به زبان عربي و يا غيرعربي و صرف. 2
اي هم عقد لازم مانند خود بيع با  دانند و پاره دانند يعني آن را عقد مي اي از فقها عقد جايز مي معاطات را عده

ي  اي هم معاطات را اباحه عده. اشرفي در شعائر الاسلام الاسلام حجةمانند ملامحمد اشرفي معروف به . صيغه
لكن در مورد نكاح، كسي قائل به معاطات نشد، يعني . شمارند د، در هر صورت آن را صحيح ميدانن تصرف مي

اي با قصد انشاء خوانده شود، لكن اين  صرفاً، رضايت دختر و پسر و حتي ولي، كافي نيست حتماً بايد صيغه
اين ). نظر است لافكه در چگونگي خواندن صيغه، اخت(تواند به زبان عربي و يا غيرعربي باشد  صيغه مي

  .احتياط جنبة كلي در مسألة دماء و فروج دارد
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البته در صورتي كه عقد نكاح با اين الفاظ . و فروش و اباحه و حلال ساختن باشد
و عقد نكاح با الفاظي كه حكايت از . ازدواج بكنداي باشد كه دلالت بر  همراه با قرينه
در  2گردد زيرا آن دو مفيد معناي دوام و استمرار نيست باشد، منعقد نمي 1اجاره و عاريه

حالي كه عقد نكاح دائمي است و حنفيه بر اين رأي خود استدلال كردند بر آنچه كه در 
صحيح بخاري و مسلم آمده است مبني بر اينكه زني به نزد پيامبر آمده است و به او 

مدم تا خود را بر تو ببخشم، پيامبر در اين هنگام اللهّ، من به نزد تو آ گفت يا رسول
اي : يكي از افرادي كه در آنجا حاضر بود گفت. سرش را پايين آورد و به او پاسخ نداد

آيا نزد : پيامبر به او گفت. او را به نكاح من درآور به آن زن نيازي نداري،پيامبر اگر تو 
يامبر به او گفت آيا از قرآن ؟ گفت نه به خدا قسم پ)چيزي داري(تو چيزي است 

پيامبر به او گفت، او را به ملكيت تو درآوردم در . چيزي را به خاطر داري، گفت بله
مالكيه و حنبليه معتقدند كه عقد نكاح تنها  .*برابر آن مقداري از قرآن كه به خاطر داري

ند با لفظ هبه ا طور گفته گردد و همين به واژة نكاح و زواج و مشتقات آن دو منعقد مي
 بتنيز عقد نكاح منعقد ) خود را به تو بخشيدم(يعني فعل مشتق از آن مانند و ه

گردد در صورتي كه همراه با ذكر صداق ومهريه باشد و به غير از اين الفاظ، عقد  مي
و امراةٔ مؤمنةٌ ان و هَبت و براي صحت عقد با لفظ هبة به آية، . گردد ازدواج منعقد نمي

  4.استدلال كردند) احزاب 50( 3نبیّ انِ اراد اَن یستنکحهانفسها لل
در عقد ازدواج لازم است كه صيغه فقط مشتق از واژة تزويج و : شافعيه گفتند

  .باشد نكح باشد و غير از اين دو لفظ، عقد ازدواج صحيح نمي
 در عقد ازدواج لازم است كه ايجاب به دو واژة زوجت و انَكحَت: اماميه گفتند

گردد ولو به صيغة  از آنها، منعقد نمي و ازدواج به غير. باشد آن هم به صيغة ماضي
و نه غير از مادة زواج و نكاح، زيرا اين دو واژه به دلالت وضعي، دلالت ) ماضي باشد

كند كه  كند و صيغة ماضي نيز بر جزم و يقين دلالت مي بر مقصود كه ازدواج باشد، مي
  :اخته استقرآن صريحاً به آن پرد

                                                                                                                                               
  .مال كسي را تنها به قصد منفعت بدون دادن اجُرت و پاداشي، استفاده كردن را عاريه گويند: عاريه. 1
گردد، در حالي كه در ازدواج، همسري  زيرا در اجاره و عاريه، پس از استفاده، مال به صاحب اصلي بر مي. 2

  .مي استدائ
  )ترجمة آيه. (و زن مؤمن كه خود را به پيامبر بخشيد هرگاه پيامبر قصد ازدواج با او را داشته باشد. 3
  ۱۹۴۸، طبقه ۳۶الاحوال الشخصیّه، لابی زهره، ص . ٤
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ارُید اي ديگر كه آمده است  و ديگري در آيه منها و طراً زوّجناکها فلمّا تضی زیدٌ 
  ).در اين دو آيه لفظ زواج و نكاح آمده است( 1آنَ انُکحک احدی ابنتیّ 

اين دو زن و مرد بر همديگر حرام بودند و اصل، بقاي تحريم است مگر آنكه 
  .يي و از بين رفتن تحريماجماع و اتفاق باشد بر حلييت زناشو

باشد كه قبول به لفظ قبلت و رضيت، به صيغة ماضي،  جايز مي: و اماميه گفتند
اماميه و شافعيه و حنبليه گفتند كه در عقد نكاح فوريت شرط است به اين . صادر شود

  .معني كه قبول، بدون فاصله پشت سر ايجاب باشد
موجب بطلان عقد نكاح . و قبول مالكيه گفته است كه فاصلة اندك بين ايجاب

  .اي كوتاه و مانند آن، بينشان فاصله افتد چنانكه با خطبه. نيست
المثل اگر مردي  في. اند كه فوريت در ايجاب و قبول شرط نيست و حنفيه گفته

اي براي زني بفرستد و از او خواستگاري كند و در حالي كه آن مرد غايب است، آن  نامه
خود را به ازدواج او : ضر كند و نامه را براي آنان بخواند و بگويدزن گواهاني را حا

  .*گردد درآوردم، عقد ازدواج كامل مي
هاي غير عربي در صورتي  و تمام مذاهب فقهي اتفاق دارند كه عقد نكاح با زبان

گردد، و در صورتي كه قادر بر زبان  كه طرفين عاجز از زبان عربي باشند منعقد مي
. گردد؟ اختلاف دارند هاي غيرعربي منعقد مي آيا باز هم عقد نكاح با زبان عربي باشند،

گويد صحيح  باشد و شافعيه مي گويند، صحيح مي حنفيه و مالكيه و حنبليه مي
  .و مذهب اماميه نيز بر اين قول است 2.باشد نمي

  .گردد گويند، عقد نكاح با نوشتن منعقد نمي اماميه و حنبليه و شافعيه مي
در يك ) زن(و خواستگار شونده ) مرد( هرگاه خواستگاري كننده: گويد يه ميحنف

اي كه  د كه شخص لال با اشارهو باز تمام مذاهب اتفاق دارن. محل باشند صحيح است
صريحاً دلالت بر قصد عقد ازدواج بكند، در صورتي كه نتواند به خوبي بنويسد، عقد 

واند بنويسد، بهتر اين است كه هم بنويسد ت اگر خوب مي و. گردد ازدواجش منعقد مي
  .و هم اشاره كند

                                                                                                                                               
  .دهد كه يكي از دو دختر خود را به نكاح تو درآورم پيشنهاد مي) ع(اشاره دارد به ماجراي شعيب كه به موسي . 1
  .۲۷الاحوال الشخصیة ـ ابوزهره ـ ص . ٢
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هرگاه زن و مرد در عقد نكاح، خيار فسخ را شرط : حنبليه و حنفيه معتقدند كه
  .گردد كنند و از اين خيار رجوع كنند، عقد صحيح است ولي شرط باطل مي

باشد عقد شود كه اگر بعد از عقد به زن نزديكي نشده  نگاه مي: گويند مالكيه مي
باشد و  گردد و اگر به زن نزديكي شده باشد عقد صحيح مي و شرط هر دو باطل مي

  .گردد شرط باطل مي
آنكه ملاحظه  گردند بي عقد و شرط با هم باطل مي: گويند شافعيه و اماميه مي

  .*شود كه آيا پس از دخول بوده يا قبل از دخول
به اين ترتيب . ل از جانب مرداصل اين است كه ايجاب از جانب زن باشد و قبو

  )پذيرفتم(گويد قبلت  زوجتك و مرد مي) خود را به ازدواج تو درآوردم: (گويد زن مي
و اگر قبول مقدم بر ايجاب گردد چنانكه مرد به ولي زن بگويد، او را به ازدواج 
د من درآور و آنگاه به مرد بگويد او را به ازدواج تو درآوردم در اين صورت آيا عق

  باشد يا خير؟ صحيح مي
گويد  باشد و حنبليه مي صحيح مي: گويند اماميه و سه مذهب اهل سنت مي

  1.باشد صحيح نمي
عقد نكاح هرگز تعليق به : گويد مي ةعلامه حلي از فقهاي اماميه در كتابش تذكر

جزم دارد پس هرگاه آن را به وقتي يا صفتي معلقّ ) بل فعليت(گردد  شرطي نمي
و مرد هم بگويد قبول . مثلاً بگويد هرگاه اول ماه بيايد او را به عقد تو درآوردم گردانند

  .گردد و شافعي نيز بر اين قول است كردم، عقد منعقد نمي
عقد ازدواج بايد : گويد مي الاحوال الشخصیةابوزهره از فقهاي حنفيه در كتابش 

تواند احكامش از  هرگز نميزيرا آن، عقد است و عقد ) فعليت پيدا كند(منجر باشد 
اسباب انعقادش، فاصله گيرد به اين ترتيب هرگز متصور نيست كه به آينده موكول شود 
و در كتاب اعلام الموقعين آمده است كه امام احمد بن حنبل گفته است عقد نكاح 

  .تواند معلّق به شرطي شود مي
فيه و شافعيه گفتند كه حن. آمده است 4ج  الفقه علی المذاهب الاربعةدر كتاب 

. باشد بگويد جوزت به جاي زوجت عقد صحيح مي) سواد بي(اگر شخص عامي 

                                                                                                                                               
  .۲تذکرة ـ علامه حلی، ج . ١
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 النجاة باب الزواج ةوسیلابوالحسن اصفهاني از فقهاي اماميه در كتابش مرحوم سيد 
  .گونه فتوي داده است همين

د و به او پيامبر آماماميه اين حديث را به شكل ديگري روايت كردند كه زني به نزد  *
آيا كسي براي اين زن است؟ مردي از : مرا به ازدواج درآور پيامبر گفت: گفت

پيامبر به او گفت، چه چيز به او . حاضرين در مجلس، برخاست و گفت من
اش را  آن زن خواسته دوباره. شود بخشي؟ گفت چيزي ندارم، پيامبر گفت، نه نمي مي

باز . و كسي جز همان مرد اول برنخاست. پيامبر نيز سخنش را تكرار كرد. باز گفت
آنگاه پيامبر گفت آيا از قرآن چيزي . تكرار كرد آن زن تكرار كرد و پيامبر هم

داني،  پيامبرگفت تو را به ازدواج او درآوردم تا آنچه از قرآن مي. داني؟ گفت بله مي
  .بنابراين در اين روايت لفظ زواج آمده است، نه ملك. به او بياموزي

= ـ مبحث شروط النكاح  4ـ عبدالرحمن الجزيري ـ ج  الفقه علی المذاهب الاربعة *
  .الدین عبدالحمید  الاحوال الشخصیة لمحمد محی

ـ  2ج  تذکرة، علامة الحلیّـ  4ـ عبدالرحمن الجزيري ج  الفقه علی المذاهب الاربعة* 
ز جملة آنان، ابن ـ اكثر اماميه بر اين قولند ا2مسالك الافهام ـ شهيد ثاني ـ ج 

گويند  و سيد ابوالحسن اصفهاني از متأخرين كه مي ادريس در سرائر از فقهاي پيشين
باشد بنابراين فقهاي اماميه بر دو دسته  عقد صحيح است ولي شرط باطل مي

  .شوند با تمام اختلافات كه در ميان اهل سنت است مي
  

  حضور شاهد به هنگام ازدواج
  واج، حضور شاهد، لازم و واجب است؟آيا به هنگام عقد ازد

دانند و اگر دو شاهد، به  حنفيه ـ شافعيه و حنبليه ـ حضور دو شاهد را واجب مي
  .هنگام ايجاب و قبول حضور نداشته باشند، عقد باطل است

بل هنگام دخول، . حضور شاهد هنگام عقد لازم نيست: گويند ولي مالكيه مي
  1.لازم و واجب است

                                                                                                                                               
السيد سابق گفته است از نظر ، عبدالرحمن الجزیری، ۴، ج ۲۵الفقه علی المذاهب الاربعة ـ ص . ١

  .۲فقه السنة، ج . كند مالكيه صرفاً علني شدن ازدواج كفايت مي




